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   1386مرداد 3 چهارشنبه  
  

 بسم االله النور
   

  .همه چيز براي رفتن آماده بود ، خيلي خوشحال بودم و در پوست خودم نمي گنجيدم 
تاقانه آماده و منتظر رفتن بودم كه بالاخره انتظار پايان يافت و حركت كم كم به ساعت دوازده نزديك مي شديم و مش

  .وقتي به مسجد رسيديم مسجد نيمه پر بود ، جايي را انتخاب كرديم و وسايل مان را همان جا گذاشتيم . كرديم 
   

 روز آخر كه هيچ صبح. اصلا قرار نبود در اعتكاف شركت كنيم حتي ثبت نام هم نكرده بوديم . احساس خاصي داشتم 
مسجدي ثبت نام نمي كرد ، همسايه مان كه خودش يكي از برگزار كنندگان اين مراسم بود به مادرم پيشنهاد كرد كه با 

  . هم براي اعتكاف به مسجد آن ها برويم 
  .بول كرد مادرم دو دل بود اما بالاخره ق. من كه برايم غير منتظره بود و عميقا احتياج داشتم شركت كنم پذيرفتم 

   
  ...سه روز روزه داري و نماز و دعا و چه لحظه هاي نابي 

  ...و چه انسان هاي بزرگي 
   

سواد شايد  حتي ا انسان هاي مشهوري نبودند ،آن ه. احساس مي كردم در كنار انسان هايي هستم كه برگزيدگان خدايند 
به بعضي از آن ها چشمانم را پر از اشك مي كند ، دلم هنوز هم فكر كردن . چنداني نداشتند اما دلي داشتند مثل دريا 

  .برايشان يك ذره شده  
  . ساله بود كه كمي هم معلوليت داشت و همراه مادرش آمده بود 40يكي از آن ها زينت ، دختري 

از روزه مي گرفت اما معتكف نبود ، شب ها تا صبح كنار مادرش مي ماند و صبح زود براي تهيه صبحانه و مراقبت 
گويا . پدرش از مسجد خارج مي شد و دوباره عصر غذاي مادرش را براي او مي آورد و كنار او اعمال را انجام مي داد 

  .زينت وقف پدر و مادرش شده بود 
  .آنقدر مهربان و آرام بود كه حسرتش را مي خوردم 

وري معنوي در عمق وجودش مي لبخند هميشگي اش مصنوعي نبود از اعماق وجود آرامش برمي خاست و خبر از سر
  .در يك عبارت مهربان و دوست داشتني بود . داد 

  
  .ظير زينت در اعتكاف بسيارند و اعتكاف فرصتي است براي آشنايي با بندگان مخلص خدا ن
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   1386مرداد 8 دوشنبه  
  

 بسم االله النور
   

  .راستش را بخواهي خيلي دوستش دارم 
  .سني ندارد 
  .سنش سفيد شده اما همه محا

  . تا آن جا كه من به ياد دارم براي خلق خدا تلاش كرده و دويده و خون دل خورده 
  .خودش و خانواده اش وقف مردم شده است و از هيچ كار مثبتي هرچند كوچك براي مردم فروگزار نكرده

  .سند براي سادات احترامي خاص و بي نظير قائل است ، طوريكه اورا با اين خصلتش مي شنا
  .منعش نكنند دربرابر سادات تا زانو خم مي شود 

  .عميقا ناراحت مي شوم حرفي پشت سرش بشنوم 
  .كسي را ديدم از او گله مي كرد 

  !  سال سن دارد ؟47آيا مي داني با اين محاسن سفيد تنها ! تو چه مي داني كه او كيست ؟"در دلم گفتم 
 پر از حزن و اندوه برمي آيد تا اين چنين داغ بردل گذارد ، از گريه هاي به خدا اگر بداني اين صداي محزون از دلي

  !!!گله نمي كني عزيز ... برسر نمازو سادگي و استواري در نطق و 
   

  .اما تو اي روحاني عزيز هميشه همينطور استوار و بي غل و غش بمان 
  
  
  

   1386مرداد 13 شنبه  
  
  

 بسم االله النور

   
چون به طعام بنشستند ، كمتر از آن خورد كه ارادت بود و چون به نماز برخاستند ، بيش از . اهي بودزاهدي مهمان پادش

  .آن كرد كه عادت او ، تا ظن صلاحيت در حق او زيادت كنند 
  .چون به مقام خويش آمد ، سفره خواست ، تا تناولي كند 



 

 
٣

  
  :پسري صاحب فراست داشت ، گفت 

   
  .ه مجلس سلطان در ، طعام نخوردي باري ب! اي پدر            -
  :گفت 
  !در نظر ايشان چيزي نخوردم كه به كار آيد            -
  :گفت 

  !نماز را هم قضا كن ، كه چيزي نكردي كه به كار آيد 
  

چقدر كارهايم قربتا الي الناس شده و . مدتي پيش به اين فكر مي كردم كه چقدركارهايم را از سرريا انجام مي دهم 
  .از خودم و از خداي خودم دور شده ام چقدر 

  .چقدر درد آور است كه هنوز نفهميده باشي معبودت كيست  
 بار بگويي اياك نعبد و اياك نستعين اما هنوز آن را درك نكرده باشي كه خدا را مي پرستي پس 10درد آوراست روزي 

  .بايد همه چيز را از او بخواهي 
    

  كه اين ره كه تو مي روي به تركستان است               يترسم نرسي به كعبه ، اي اعراب
  
  
  
  

   1386مرداد 13 شنبه  
  
  

 بسم االله الرحمن الرحيم

  
  َ قالَ الَّذينَ كفََرُوا لا تَسمعوا لهِذاَ القُْرْآنِ و الغَْوا فيهِ لعَلَّكمُ تَغْلبِونَو

  
  " غو و باطل به آن بياميزيد شايد پيروز و غالب شويد گوش به اين قرآن فرا ندهيد و سخن ل": كافران گفتند 

  26فصلت     
  .آنقدر حرف هاي امروز مهم هست كه ديگر جايي براي مقدمه چيني نباشد

  .پس بي مقدمه مي روم سر اصل مطلب 



 

 
٤

  
  :شأن نزول آيه اين است 

  .را نشنوند ) ص ( رآن پيامبر جنجال و هياهو كنيد تا مردم صداي ق: مي گفتند ) ص(كفار در زمان پيامبر اكرم 
  . اما اين آيه براي مردم امروز هم مصداق دارد  

استاد بهرامپور در يكي از كلاس هاي تفسيرشان چنين گفتند كه نامه اي در اعتراض به صدا و سيما نوشته اند كه چرا در 
. ان ضبط شده اما هنوز پخش نشده است سيما به تفسير قرآن پرداخته نمي شود و فرمودند مدت ها پيش برنامه اي از ايش

ايشان فقط به پخش نشدن برنامه شان معترض نبودند بلكه به كم اهميت شمردن قرآن و تعاليم آن شديدا اعتراض داشتند 
كه انصافا به حق هم هست  و اين طور ادامه دادند كه تلويزيون هر چه فيلم ، سريال و موسيقي هست پخش مي كند آن 

  .نيمه شب برنامه هاي تفسير قرآني مي گذارد  3وقت ساعت 
  

كسي كه نيمه شب بيدار نيست نكند اين برنامه ها را براي امثال آيت االله بهجت مي گذارند كه ياد بگيرند نماز شب 
  !!! بخوانند ؟

فه داريد گفتند صدا و سيما مي گويد ما طبق درخواست مردم برنامه پخش مي كنيم ايشان هم فرمودند تك تك شما وظي
تماس بگيريد و درخواست كنيد به جاي اين تلاوت ها  و تواشيح ها كه  ازهر جا مي شود نوار و سي دي آن را تهيه 

  .كرد ، تفسير قرآن را پخش كنند 
  ...صحبت هاي استاد ادامه يافت 

  :جملات زيرعينا جملات استاد است 
 و سريال ها را مي گذاريد حتي نوحه خواني ها ، حتي من به گفتم پسرجان شما وقتي در آن جا انواع و اقسام فيلم ها

شما بگويم تواشيح خواندن ها كه حوصله ي گوش دادن مردم را بكشد ، حال گوش دادن به اين نوع معارف را ازما 
  .بگيرد ، مشمول اين آيه است ، اثبات كردم 

 ، آن تمام شد يوگوسلاوي ، يوگوسلاوي مرد بيست و چهارساعت شما در كانال ها هي ورزش ، اين تمام شد آن يكي
  رايس ، رايس مرد بوش ،اون مرد زيدان ، تا آخر آيا جوان هاي ما بچه هاي ما غير از اين چيز ديگري نبايد بدانند ؟ 

تكليف اين يعني سرو صدا راه بيندازيد قرآن خاموش بشود والله باالله من با آن آيه كه ازقرآن پيدا كرده ام همين است ، لذا 
هر جا برنامه اي : بنويسم ، بگويم قرآن با شما يك حرفي دارد ... پيدا كرده ام نامه اي به تمام كانال ها ، دولتيان و 

  :بريزيد بازار قرآن را كساد كنيد اين آيه به شما مي گويد 
  

  ذي كانُوا يعملُونَفَلنَُذيقَنَّ الَّذينَ كفََروُا عذابا شَديدا و لنََجزيِنَّهم أَسوأَ الَّ
  كافران را عذابي سخت مي چشانيم و بدتراز آن چه مي كردند كيفر مي كنيم

  27فصلت 
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   1386مرداد 21 شنبهيك  
  

 بسم االله النور

  
  .قيامت پيش روي شما و مرگ پشت سر ، شما را مي راند 

  .سبك بار شويد تا برسيد 
  .ند همانا آنان كه رفتند در انتظار رسيدن شماي

  
  .در باب ضرورت توبه است ) ع(اين كلام مولانا علي 

  . در تعاليم دين مبين اسلام ، توبه نه يك دستاويز براي رها شدن هراز چندگاهي از گناه بلكه از مقدمات رستگاري است 
  .توبه به معني رجوع و بازگشت به خداي باري تعالي است 

آورده شده  كه معني تحت الفظي آن بسيار رجوع ) بالغه ي توب صفت م( در قرآن كريم براي خداوند صف تواب 
كننده است و بدين معني كه بيش از آنكه انسان به خداي خويش رجوع كند خداست كه به انسان رجوع مي كند اما 

  .معارض نمي باشد  ترجمه هاي موجود ، تواب را بسيار توبه پذير معنا كرده اند كه با معني تحت الفظي آن
نه راه رجوع به خداوند ، توبه است كه شيطان همواره به دنبال بازداشتن يا حداقل به تعويق انداختن آن توسط انسان يگا

  .بوده است  
  .گاه انسان را وسوسه مي كند كه توبه را به وقت پيري اندازد تا هرآن چه بخواهد به گناه بپردازد 

  . ند آدم پوزش را مي پذيرد شصت سال است عمري كه خدا از فرز: مي فرمايد ) ع(مولانا علي 
اما آن توبه اي به درگاه خداوند پذيرفته خواهد شد كه با غفلت به پيري رسيده باشد نه با آگاهي ، كه خداوند به 

  .هرمكري آگاه است 
رش تحقير كرده و گاه شيطان از راه نوميد كردن آدمي  وارد مي شود ، چنانكه به وقت توبه شكستن ، اراده ي او را در نظ

  .از توبه كردن بازمي دارد 
   

  انسان بايد هوشيار باشد اما چگونه ؟
  .انسان هيچگاه نبايد از رحمت خداوند نوميد گردد كه اين خود بزرگترين گناه است 

آدمي بايد بداند اگر توبه اش را شكست و دلش آزرده شد يعني خداوند باز به ديده ي رحمت به او مي نگرد ، پس 
  . همواره بايد به درگاه خداوند توبه و استغفار كند 

  



 

 
٦

  
  .اين ندامت از گناه بايد در انسان دائما وجود داشته باشد تا انسان در مبارزه با نفس خويش پيروز شود 

  . پيروزي در برابر نفس ناگهاني رخ نخواهد داد بلكه با ندامت و توبه از گناه  به كرات  پديد خواهد آمد 
ن گناهي را پنج بار انجام داد و توبه كرد بار ديگر چهار بار با ندامت انجام داد و توبه كرد خداوند در رحمت را اگر انسا

  . به او گشاده است 
   

  .و اميد به پروردگار يكتا ، تنها راه توبه نشكستن است  متوجه انسان بوده رحمت  الهي همواره
  

  ) :ع(اميرالمومنين علي 
  :ز دادند از چهار چيز محروم نباشد كسي را كه چهار چي

  با دعا از اجابت كردن ، با توبه از پذيرفته شدن ، با استغفار از آمرزش گناه ،
  نعمت ها با شكرگزاري از فزوني

  

   1386شهريور  14چهارشنبه   
  

 بسم االله النور

   كند ،و از گنجينه هاي رحمت او چيزهايي را درخواست كن كه جز او كسي نمي تواند عطا
  خداوند كليد هاي گنجينه هاي خود را در. مانند عمر بيشتر ،  تن درستي  بدن  و گشايش در روزي 

  دست تو قرار داده كه به تو اجازه ي دعا كردن داد ، پس هرگاه اراده كردي مي تواني
  .با دعا درهاي نعمت خدا را بگشايي تا باران رحمت الهي بر تو ببارد 

  بت دعا نا اميد مباش ، زيرا بخشش الهي به اندازه نيت است ، گاههرگز از تاخير اجا
  در اجابت دعا تاخير مي شود تا پاداش درخواست كننده بيشتر و جزاي آرزومند كامل تر شود ،

  گاه درخواست مي كني اما پاسخ داده نمي شود ، زيرا بهتر از آن چه خواستي به زودي يا
  يا به جهت اعطاي بهتر از آن چه خواستي .در وقت مشخص ، به تو خواهد بخشيد

  زيرا چه بسا خواسته هايي داري كه اگر داده شود مايه ي هلاكت. دعا به اجابت نمي رسد 
پس خواسته هاي تو به گونه اي باشد كه جمال و زيبايي تو را تا مين ، رنج و سختي را از تو دور . دين تو خواهد بود 

  . پايدار و نه تو براي مال دنيا باقي خواهي ماند كند ، پس نه مال دنيا براي تو
  



 

 
٧

  
  .مي باشد ) ع(سطوري كه خوانديد از نامه هاي ارزشمند اميرمؤمنان علي 

اول آنكه هر انساني موظف است به دعا كردن و نوميد : در اين كلام خود سه نكته را متذكر مي شوند ) ع(اميرالمؤمنين 
وظف است تنها از خدا بخواهد و سوم آنكه حضرت صاحب دعا را به صبر دعوت مي دوم آنكه م. نبودن از درگاه الهي 

  .كند و علل آن را بر مي شمرد 
انسان ها موظفند دعا كنند چراكه نيازمند خلق شده اند و موظفند تنها از خداوند بخواهند چراكه اوست يگانه خالق 

  .چيز داناو تواناست هستي شان و بايد صبر كنند چراكه تنها خداست كه بر همه 
  

  اين سه نكته را در كنار هم آورده است ؟ ) ع(اما چرا اميرالمؤمنين 
  

  .پاسخ اين سوال را جز در كلام خدا نمي توان يافت 
  .يكي از راه هاي نفوذ شيطان به انسان ، نقاط دلبستگي انسان به نعمت ها و نگراني از در رحمت الهي ست 

  : چنين آمده است كه  سوره بقره36در تفسير آيه 
راي گمراه كردن انسان ابتدا از نقطه ي ضعف و وابستگي هاي حساس وي را در نظر مي گيرد ، سپس ميكروب شيطان ب

از اين رو . آدم از زندگي در بهشت بسيار خشنود ولي از موقتي بودن آن نگران بود . وار وسوسه را شروع مي كند 
آيا مي خواهي تو را به چيزي رهنمون شوم كه : ت شيطان همين نقطه ي ضعف را ابزار كار خود قرار داد و به آدم گف

موجب جاودانگي تو در بهشت گردد و سوگند خورد كه اگر ازهمين شجره ممنوعه بخوريد در بهشت جاودان خواهيد 
  )120طه (ماند 

  
  .حال بينديشيم  چقدر زندگي ما سرشار از اين نگراني ها و نوميدي از درگاه الهي است 

  .راي نفوذ به دين و ايمان ما ، تبديل به شاه راه شده است و چقدر راه شيطان ب
تا اتفاقي مي افتد ، تا مشكلي رخ مي دهد ، تا دعايي مستجاب نمي شود هر آن چه خداوند در اين هستي به ما ارزاني 

  .داشته به يكباره فراموش مي كنيم 
  

  .مي خوريم و هبوط مي كنيم  از شجره ممنوعه
  .بر را ديگر بايد در صندوق خانه هاي مان جستجو كنيم گويي عنصري به نام ص

  .ديگر طاقتي بر آزمون الهي نداريم 
  .و انگار در عصر سرعت ديگر مجالي براي تاخير در اجابت  نيست 

  
  



 

 
٨
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 . اين روزها عجيب دلم تنگ است 

  .ياد روزهاي اردوي مصباح بخير 
  .ي آن دانشجويان پاك و انقلابي است هنوز دلم تنگ حال و هوا

  .چه لذتي داشت در كنار دوستاني گرم و صميمي روزها به درس و شب ها به دعا نشستن 
  ...يادش بخير 

  

  
 

  
 .اولين بارم بود كه در چنين اردويي شركت مي كردم 

تصورش را هم . س هاي فوق العاده اي گذاشته بودند ، انصافا با حضور در بعضي كلاس ها روح انسان تازه مي شد كلا
  .نمي كردم 

شب ها تا فرصتي پيش مي آمد بچه ها دور هم جمع مي شدند و درباره موضوعات مختلف صحبت مي كردند ، از 
  .فرمايشات آقا گرفته تا مشكلات بسيج 

حبت مي كرد برقي در چشمانش ديده مي شد كه گويي فرمايشات آقا را بيش از پيش تاييد مي كرد هركس شروع به ص
 بسيج يعني آن عنصر دلسوزي كه كشور را متعلق به خود و آينده را وابسته ي به تلاش خود مي داند ؛ ":كه فرمودند 

  ". نگران است ، چون صاحب خانه است 



 

 
٩

  
  .ستند و حرف ها داشتند براي گفتن همه خود را صاحب اين خانه مي دان

يك شب با رئيس بسيج دانشجويي جلسه اي ترتيب داده شده بود تا دانشجويان به طرح مشكلات بسيج بپردازند ، آن 
 چنان عالي به طرح مسائل دانشگاه هاي مرزي پرداخته بود كه همه - يكي ازهمين صاحب خانه هاي دلسوز-شب زهرا 

  .كرده بودند و برايشان عجيب بود اساتيد دربرابرش سكوت 
  !راستي كه زهرا عجيب دختري بود 

البته اين دور از انتظار نبود چراكه در بحث . وقتي همه به خوابگاه آمدند ، بچه ها كلي از او تعريف و تمجيد مي كردند 
  .چيز ديگري بود همه بچه ها همينطور بودند اما او . ها شبانگاهي هم همينطور واقف و مسلط نشان مي داد 

بحث هاي بچه ها همه لازم و مفيد بود اما هر چه فكر مي كردم انگار چيزي در اين ميان كمرنگ شده بود و آن هم 
  .چيزي نبود جزقرآن كه  در لابه لاي مسائل و مشكلات  كمي رنگ باخته بود 
حرف هاي من . اختن به مفاهيم آن يك شب چند تا از بچه ها را جمع كردم و از قرآن گفتم و اهميت قرائت و پرد

برايشان تازگي داشت ، آن لحظه از يك طرف افسوس مي خوردم كه چرا تا اين حد بايد قرآن مهجور بماند و از طرفي 
  .تا توانستم توصيه كردم و پيشنهاد دادم .  خوشحال بودم – هرچند خيلي كم –از اداي دِينم به قرآن 

  .روز پاياني نزديك مي شديم روزها و شب ها مي گذشتند و به 
.  مبحث بود ، مروركرده بوديم اما اضطراب امتحان را نمي شد انكار كرد 13. امتحان داشتيم . بالاخره آن روز هم رسيد 

  .امتحان را داديم ، خيلي هم ساده بود 
  . اي نبود گروه ما از همه زودتر اردوگاه را ترك مي كرد ، خيلي سخت بود دل كندن از بچه ها ، چاره

  .از همه خداحافظي كرديم 
  .بچه هاي مازندران كلي گريه كردند ما هم به شان مي خنديديم اما ته دلمان از جداشدن ناراحت بوديم 

  .براستي هم چقدر شبيه بود . آن لحظات مرا ياد لحظه هاي خداحافظي اعتكاف مي انداخت 
  . بنويسم حكايت عشق را ، عشق به ولايت را ، عشق به اسلام را امروز هم دلم به ياد آن روزها قلم به دستم داد تا

  .اين سفردررحمتي بود كه از جانب خدا به رويم باز شد و رهĤورد هايي ناب و تكرارنشدني برايم داشت 
كتاب خيلي .  بود كه سفارش مقام معظم رهبري نيز هست " خاك هاي نرم كوشك "يكي از آن رهĤورد ها كتاب 

توصيه . ت اززيبايي هاي زندگي شهيد بزرگوار عبدالحسين برونسي تأليف سعيد عاكف انتشارات ملك اعظم زيبايي اس
  .مي كنم اين كتاب را بخوانيد و اگر اشكي در چشمانتان حلقه زد آن لحظه مرا هم دعا كنيد 
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  مناجاتي از شيخ عبداالله انصاري
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 به نام خداي بخشنده ي مهربان

  )ماعون(
   پس او همان است كه يتيم را به خشونت مي راند- 2 آيا آن كس كه دين را تكذيب مي كند ديدي؟ - 1

   آنان كه از نمازشان غافلند-5 پس واي بر نماز گزاران - 4 و بر اطعام بينوا ترغيب نمي كند - 3
   و از رفع نيازديگران غافلند-7 آنان كه خودنمايي مي كنند - 6

  
  .در تفسير اين هفت آيه نكاتي وجود دارد كه بسيار ظريف و جالب توجه است 

  .در اين بخش  به طور خلاصه به ذكر چند نكته مي پردازم 
  

  .پيامد هاي انكار معاد را گوشزد مي كند ) ص( پيامبر اكرم  خطاب بهآيه اولابتدا 
  

 خصلت زشت را بيان مي كند و مي گويد كساني كه اين خصلت ها را دارند همان هايي هستند كه 5سپس بلافاصله 
  .انكار مي كنند ) عملا (معاد را 

  
  .كسي كه به جاي اكرام يتيم با او با خشونت رفتار كند         -1
  .كسي كه ديگران را به اطعام مستمندان تشويق نمي كند         -2
 .كسي كه در نمازش غافل است         -3

 .كسي كه خودنمايي مي كند         -4

 .مردم غافل است ) فوري(كسي كه از رفع نيازهاي         -5

 
  سوال مي شود ، چرا نگفته كساني كه انفاق نمي كنند ؟آيه سوم در 

  
كساني كه توانايي انفاق نداريد بايد :  خطاب به افرادي كه توانايي انفاق ندارند مي گويد پاسخ آن است كه اين جا

  .تشويق به انفاق كنيد 
   
  



 

 
١٢

  
   سوال مي شود ، چرا واي بر نمازگزاران ؟آيه چهارمدر 

  
از مي خوانند اما از يعني كساني كه نم. پاسخ اين سوال بلافاصله در آيه بعد آمده و فرموده كساني كه از نمازشان غافلند 

اكرام يتيمان و تشويق به اطعام بينوايان غافلند در واقع از نمازي كه مي خوانند غافلند سپس در آيات بعد نيز پيامد هاي 
  .اين غفلت ذكر مي شود 

  
  . ريا مي كنند ) پيوسته( مي فرمايد كساني كه آيه ششمدر 

  
  .است و در واقع  از نماز دنيا را مي طلبند يعني اين نماز آن ها براي كسب امتياز و اعتبار 

  
را منع مي كنند ، غافلند و جزء آن افرادي هستند كه از نماز ) ماعون(مي گويد  كساني كه چيزهاي كوچك آيه هفتم در 

  .غفلت مي كنند و روز جزا را منكرند 
  . شد در واقع منع همين كمك هاي جزئي در اين دنيا موجب گرفتاري ما در آخرت خواهد

  
او كاسه اي در دست داشت . فرزند يكي از علما نقل مي كرد كه پدرم را در خواب ديدم و پرسيدم اينجا چه خبر است 

اين مقدار كه به من كمك كردي در ! پسرم : به من سپرد تا عبايش را تنظيم كند ، سپس كاسه را از من گرفت و گفت 
  . نيست اين جا ثواب و نتيجه اي دارد كه باور كردني

  

   1386 مهر 2 دوشنبه  
  

 به نام خداوند بخشنده ي مهربان

  )ناس(
   به معبود مردم-3 به فرمان رواي مردم -2 بگو پناه مي برم به پرودگار مردم - 1
   آن كه در سينه هاي مردم وسوسه مي كند-5 از شر وسوسه گر پنهان شونده -4 

   از جن ها نا و انسان ها-6 
  



 

 
١٣

  
به عنوان سرمشق امت ، امركرده است ، به خدايي پناه ببركه پروردگار و ) ص(سوره به پيامبراكرم  خداوند در اين 

  .صاحب و معبود واقعي مردمان است 
  

اما نكته اينجاست كه پناه بردن به خدا تنها به ذكر اين جملات نيست بلكه مقصود آن است كه انسان فكر و عقيده و عمل 
هواهاي نفساني به دور نگه دارد و گرنه تكرار اين جملات بدون قصد عمل به آن ها مثل خويش را از افكار باطل و 

  .تكرار اسامي داروهاست به جاي مصرف آن ها 
  

مثال عملي آن اين است كه وقتي افراد از وسوسه هاي شيطان و انسان  به خدا پناه مي برند ، خود نيز بايد از معرض آن 
  .ها دور شوند 

  
سوال اين است كه چرا از خداوند اين سه عنوان را .  اشاره كرده رب الناس ، ملك الناس  اله الناس 3  و2  ،1 در آيات

  مطرح كرده است ؟
  

 از شر وسوسه – اين نكته را متذكر مي شود كه اگر كسي – پروردگاري – با اشاره به صفت ربوبيت خدا  1 در آيه
 به  خدا پناه ببرد به پناهگاهي مطمئن ، رجوع كرده و خدايي كه مردم – هايي كه شيطان كه در دل مردم ايجاد مي كند

  .را آفريده پس قادرخواهد بود آن ها را از خطر شرور محفوظ دارد 
  
  . است – و حاكم بر دل هاي آن ها –نيز قدري درجه ي اطمينان را بالا برده و مي گويد خداوند مالك مردم 2در آيه و 

 در واقع ايجاد نوعي تمايل كه از اختيار مردم – دل مردم را به هر سو كه بخواهد متمايل سازد يعني خداوند مي تواند
   –خارج است 

اگر كسي براي گره هايي كه به سختي به دست مردم  باز مي شود  به خدا پناه ببرد ، خداوند كاري مي كند : براي مثال 
  .كه آن ها نا خواسته مشكلات را حل كنند 

   
اشاره به نيازهاي معنوي انسان دارد و  اين نكته را متذكر مي شود كه تنها از شرور ) معبود (  با آوردن كلمه اله 3 آيهدر 

ظاهري نبايد به خدا پناه برد بلكه در اعمالي چون عبادت نيز بايد از او ياري جست چراكه كليد همه امور نزد اوست و 
  .بي او عبادت نيز به بيراهه خواهد انجاميد 

  
  



 

 
١٤

  
 شيطان و به تبعش وسوسه ي  – و وسوسه هاي بيروني – نفس اماره – به مقوله وسوسه هاي دروني 6  تا4 آياتدر 

  . جن و انس پرداخته شده است 
  

  .وسوسه ي شيطان همه را دربر مي گيرد  اما همه را مبتلا نمي سازد 
   

يشگاه الهي منزلت والايي داري ، حالا خود را از لابد مي داني كه تو در پ: گفت ) ع(روزي ابليس به حضرت عيسي 
اين بر خداست كه بنده : فرمود ) ع(بلندي بيفكن تا معلوم شود آيا خداوند تو را گرامي مي دارد يا نه ؟ حضرت مسيح 

  .ي خود را آزمايش كند نه آنكه بنده اي خدا را بيازمايد 
  

   1386  مهر6جمعه   
  

  بسم االله النور
 

در آن نيست ، راهنماي پرهيزگاران  آن كتاب هيچ ترديدي ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين:  بقره  سوره2آيه 
  ) است

  
در اين آيه شايد سوال شود چرا قرآن مايه ي هدايت متقيان معرفي شده است ؟ در اين صورت تكليف : هدي للمتقين 

  غير متقين چه مي شود ؟
  

  :سه پاسخ عمده مطرح است 
  
ولي آن كه در اين ميان از هدايت قرآن اثر مي گيرد ، ) 185بقره ( ين كه قرآن هدايت است براي مردم هدي للناس  ا- 1

  . است متقي فطريفرد با تقواست و در اين جا متقي به معني انسان حق پذير است و چنين آدمي 
  
مدرسة المجتهدين "وي مدرسه اي نوشته اند گاه مي بينيم روي تابل.  يعني اين كتاب متقي ساز است "هدي للمتقين" - 2
منظور اين است كه اين مدرسه ، مجتهد پرور است نه اين كه .  اما محصلين آن ، عده اي طلبه ي جوان هستند "

  . است متقي پروربنابراين يعني قرآن . محصلين آن در حال حاضر مجتهد هستند 



 

 
١٥

  
  
  :ه گونه است  در قرآن هدايت با توجه به موضع گيري مخاطب س- 3
  

  )هدي للناس (  هدايت عمومي -  
  )ءأنذرتهم ام لم تنذرهم لايؤمنون (  هدايت بي حاصل -  
  ) هدي للمتقين (  هدايت مفيد -  

  
  .كه عمدتا همه در دو گروه دوم يا سوم قرار مي گيرند و اين آيه گروه سوم را مورد بحث قرار داده است 

  

   1386 مهر 12 پنجشنبه  
  

  بل از خواندن قرآن دعاي ق
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 بسم االله النور

 بار خدايا قرآن را به حق نازل كردي و به درستي هم نازل شده ، 

  بارالها ميل و رغبت مرابه قرآن بزرگ گردان 
  فاي دل و برنده ي غم واندوهم قرار ده ، و آن را روشنايي ديده و ش

  خداوندا زبانم را به خواندن قرآن زينت ده  و چهره ام را به سبب آن نيكويي بخش 
  و پيكرم را به پيروي آن نيرومند فرما و ميزان علمم را به تبعيت آن سنگين گردان 

و آل برگزيده اش ) ص(با پيغمبرت حضرت محمد و خواندن قرآن را شب و روز با توفيق فرمانبرداري روزيم فرما و مرا 
  .محشور گردان 

  
  آمين يا رب العالمين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ممنون از اينكه تا به انتها مطالب نوشته شده را دنبال كرديد 
 در پناه يزدان پاك


